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 چکیده

تفسیر، پرده برداری از الفاظ مشکل و دلالت کلام است. کسی که در صدد تفسیر به رأی می باشد، در حقیقت درصدد 

فهم کلام خدا و پرده برداری از مقاصد و معانی قرآن نیست، بلکه تلاش دارد آراء و نظرات خود را بر قرآن تحمیل 

احادیث مذمت تفسیر به رأی، نشان از سابقه دیرینه این پدیده در میان مسلمانان دارد و پیامبر)ص( و ائمه)علیهم کند. 

السلام( با بیانات گوناگون از چنین کاری نهی کرده اند، اما تفسیر به رأی با اعمال نظر و اجتهاد برای فهم کلام خداوند 

و نقلی و ضوابط ویژه فهم کلام خدا وند مبنا قرار می گیرد، در حالی  متفاوت است. در تفسیر اجتهادی قرائن عقلی

 که کسی قرآن را تفسیر به رأی می کند، خواست و هوای خود را مبنا قرار داده و استبداد به رأی به خرج می دهد.

رأی ،تاریخچه در این مقاله پس ازبیان معانی مختصرتفسیربه رأی ازدیدگاه علمای شیعه و سنی، اقسام تفسیر به 

تفسیربه رأی ، نمونه های از تفسیر به رأی ازدیدگاه استاد معرفت و عواقب آن ازدیدگاه روایات مورد بررسی قرار 

 گرفته است.

 : تفسیر، تفسیر به رأی، تفسراهل بیت، تفسیراجتهادی کلید واژه ها
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 مقدمه

شمرده می  مجاز غیر و که ناروا قرآن گفته می شود های ازبرداشت  و اصطلاح تفسیربه رأی به مجموعه ای از تفاسیر

وایات  نهی ر که هیچ کس درصدور این زمینه نشان می دهد پژوهان در  قرآن مفسرین و گفتار در جستجو شوند.

برداشت  دین و  فهم در  مرج و هرج  سبب که تفسیربه رأی  ندارد؛زیرا حرمت آن تردید تفسیربه رأی و از کننده 

 حتی گفته اند  به گونه ای که ضروری شمرده اند آن را با برخورد و پرهیز و دانسته اند  قرآن آیات  از ناروا  های

  زمینه قرآن در هرگونه اظهارنظر غلتیدن درتفسیربه رأی از بیم در تابعان به خاطر و  صحابه بزرگان  بسیاری از

شده  شمرد کفر دربعضی تفسیربه رأی سرحد آتش داده شده و روایات وعده می کردند.دربعضی از  اجتناب

قرآن  باتکیه بر و باشد معیارهای فهم کلام خداوند اجتهادوعقلی که مطابق با  رسیدیم  نتیجه است.همچنین به این 

 ممدوح است.  و جایز روایات باشد و

 

 مفهوم شناسی

 تفسیر در لغت

در  و بعضی هم گفته اند مغلوب»سفر« و واژه تفسیر مصدر باب تفعیل از ماده»فسر« تفسیربه رأی ازدیدگاه مفسران  

بیان کردن معنای  معنای معقول و  کشف لغت به معنای روشن کردن ،آشکار ساختن ،بیان وتوضیح دادن شیء،

  همان گونه که از نظر لفظی گوید:»فسروسفر«راغب اصفهانی می  .(349،ص7ق،ج1414سینی زبیدی،سخن است.)ح

  معقول ومفاهیم غیر  معنای برای اظهار این تفاوت که فسر با نزدیکند؛ به یگدیگر نیز  لحاظ معنای  از قریب هم اند،

المرأه  می گویند:سفرت  مثلا محسوس به منظور دیدن است، و برای نمودار ساختن اشیای خارجی  محسوس وسفر

  پدیدار  صبح  سپیده الصبح: گفته می شود :أسفر  یا کرد. آشکار خویش را  زن صورت أسفرت: و عن وجهها

 (47،ص1ه ق،ج1418گشت.)معرفت،

 

 تفسیر در اصطلاح

 معنای موردنظر،  انتقال در  که ، دشوار و  مشکل لفظ  از  ابهام  زدودن است از: عبارت   مفسران تفسیر در اصطلاح 

دستیابی به معنا باشد،همانگونه  مبالغه در تابیانگر برده اند تفعیل  باب  به  ا ر ماده »فسر« است. اشکال  دچار و نارسا
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به یک معناست جز اینکه  دو هر و»کشف واکتشف« می بردند  افتعال باب   به منظور به همین را   که ماده »کشف«

کلی داریم که »زیاده المبانی تدل علی زیاده   قانون  زیرا دومی برای افاده مبالغه در کشف به کار برده می شود ؛

افاده خواهد  بیشتری را  تناسب معنای  همان  باشد،به   بیشتر کلمه   حروف یک چه تعداد  هر  یعنی المعانی«؛

 ابهام   زدودن  از عبارت ست  بلکه  نیست، نارسا مشکل و لفظ   از چهره  نقاب  این رو تفسیر ،تنها کنارزدن کرد؛از

 ابهام در  موجب که  دارد  وجود  لفظ  در  ابهام  است که گونه ای جای  در تفسیر بنابراین، کلام.  دلالت در موجود

 (.17،ص1می طلبد.)همان،ج  فراوانی کوشش  نارسایی، و  ابهام  زدودن برای  و می شود  کلام  دلالت و معنا

 

 رأی درلغت

نظرکردن به هر وسیله ای است،اعم ازنظرکردن باچشم یاقلب یابه وسیله شهودروحانی یابه اصل این واژه به معنی 

 (.  14،ص4ج،1385وسیله قوه خیال.)مصطفوی،

دیدن  اندیشه، و تفکر تخیل،دیدن با وهم و دیدن با باشد، اساس   این بر  آنچه که و حواس ظاهر با ادراک  دیدن و

 (.129،ص2ق،ج1412خرد.)راغب اصفهانی، عقل و با ادراک  و

برخی از مفسران برآنندکه واژه »رأی«درکتاب وسنت به معنای درک عقلائی به کار نرفته است ؛پس می توان گفت 

.)مکارم ژه »رأی«به معنای عقیده،دیدگاه وسیقه شخصی است که براساس گمان شکل گرفته استوکه 

 . (22،ص1367شیرازی،

می  به معنای دیدن  باشد  مفعولی یک  اگر و می باشد ظن  معنای علم و  به باشد  مفعولی دو اگر رأی 

 (.247،ص2ق،ج1414باشد.)فیومی،

 

 هحرف باء در برأی

 یکی ازسه معناباشد: به ممکن است   عبارت »تفسیربه رأی« در »باء«  حرف
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یعنی ممکن است -وبه سبب رأی خودتفسیرکند،جایگاهی ازآتش دارد باءسببیت؛یعنی،هرکس قرآن رابه وسیله الف(

انگیزه وسبب اصلی تفسیر آیه، همان رای و نظر شخصی او باشد؛ در برابر کسی که سبب و انگیزه اصلی اواز تفسیر، 

 فرقی نمی کند تفسیرباشد،برایشبلکه اوبه دنبال حقیق قرآن است واگررأی شخصی اومطابق بامخالف  اونیست،رای 

دربرابرکسانی که قرآن راباکمک -ب(باءاستعانت:یعنی،هرکس قرآن راباکمک رأی خودتفسیرکند،جایگاهی ازآتش دارد

 قرائن عقلی ونقلی تفسیرمی کنند.

دربرابرکسی که -ج(باءزایده :یعنی،هرکس به جای تفسیرقرآن ،رأی خودرابگویدورأی شخصی اومصداق تفسیرشود

 (.109ش،ص1388،عمیدزنجانی.)ی گوید،نه رأی خودرابه جای تفسیرفسیرحقیقی قرآن رامت

 خچه تفسیربه رأیتاری

زمان دقیق پیدایش روش تفسیربه رأی روشن نیست؛امابرخی ازروایات درموردمذمت تفسیربه رأی،ازپیامبرصلی الله 

ان ن استفاده کردکه روش تفسیربه رأی اززموعلیه وآله حکایت شده است که ازظاهرولحن این گونه احادیث،می توا

از این روش یادکرده وانجام دهندگان آن راسرزنش نموده است.لحن روایات آن  ایشانپیامبرشروع شده است؛ازاین رو،

نیست که درآینده چنین چیزی اتفاق خواهدافتادوالان پیامبرپیش گویی می کند.بعدازپیامبردرزمان ائمه علیم السلام 

نیز،این مسئله مطرح بوده است،ازاین رو،تعدادی ازروایت های مربوط به مذمت تفسیربه رأی ،ازآنان صادرشده است 

وحتی حکایت شده که امام علی)علیه السلام(برخی افراد رامخاطب قرارداده وازتفسیربه رأی ،نهی کرده است.البته 

 ه اند.راهل بیت )علیهم السلام(درتفسیرقرآن گشوده بودبرخی ازاین احادیث ،ناظربه افرادی است که مکتبی دربراب

درعصرهای بعدی نیز،تفسیربه رأی دربرخی از کتاب های تفسیرراه یافت وگاهی فرقه هاومفسران،همدیگررامتهم به 

تفسیربه رأی می کردند.برای مثال،برخی ازنویسندگان،فخررازی صاحب تفسیرکبیرواخوان الصفاوبرخی ازصوفیه 

ل وتفسیرکرده اشاعره ومعتزله رامتهم به تفسیربه رأی کرده اند؛چراکه آیات قرآن راطبق عقایدخویش،تأویونیزگاهی 

 (.298ص،1398،رضایی اصفهانی،اند.)

تلاش کردندکه این روش تفسیری اوج گرفت وبرخی ازافرادمنافق صفت نیزباظهورمکاتب الحادی، درعصرحاضر،

نها،جوانان مسلمان راجذب خویش سازندومقاصدالحادی خودرابپوشانند.)مکارم بااستفاده ازآیات قرآن وتفسیربه رأی آ

م منافق می مطهری،این روش راماتریالیسم اغفال شده یاماتریالیس به طوری که شهید (.49،ص1367شیرازی،

 (.460،ص1ج،1390مطهری،خواند)
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 مرزتمایزتفسیربه رأی ازتفسیراجتهادی وعقل

 است.مقصود تفسیر در اجتهاد ی ولعق تفسیر آن از مرز تمایز  شناخت شناسایی تفسیربه رأی ، بحث در مهمترین 

الفاظ   معانی  برای فهم است   همه خردمندان  قبول روشن عقلی که مورد قرائن  از عقلی آن است که ما تفسیر از

است ،  »بصیر« و »سمیع«  خدا گفته می شودهنگامی   مثلا جوییم، حدیث استمداد و  قرآن جمله  از ، جمله ها و

علم  با بلکه مقصود این است که او ماست، گوش همانند چشم و  دارای ا این نیست که خد منظور می گویدعقل 

دارد.)مکارم  حضور همه جا در و  آگاه همه مناظر از و خبر، با همه صداها از خود  وسیع وبی انتهای

 (.39و38،ص1367شیرازی،

 بر مراجعه به قرائن عقلی ونقلی به استنباط از آیات بپردازد، از بعد اجتهادی آن است که مفسر مقصود ازتفسیر و

 شخصی خود  سلیقه افراد و می پردازد قرآن  قراین عقلی ونقلی به تفسیر  به  بدون توجه که   تفسیربه رأی  خلاف

عقل   معنای  به اینجا در رأی  عبارت دیگر  به می کنند.  خود فکر  تابع قرآن را و می کنند  تحمیل  قرآن برا ر

 (.163ص،1392می آید.)رضایی اصفهانی،ن  شمار  به عقلی  تفسیربه رأی  و نیست 

اندیشه  آن ، بررسی در سنجش و معیار چون  نقل؛ و  روایت متکی است تا  درایت عقل و بر بیشتر  اجتهادی تفسیر

لغزش   نیستیم که زمینه آن  منکر  البته نمی شود. اعتماد  شده  نقل اخبار و آثار مطلق برطور  به  و است  تدبر و

ضروری  امری -دقت نظر احتیاط و همین دلیل،  وبه در پی دارد گاه عواقب ناگواری نیز است و  فراون  عرصه  این در

 کار می شود. حاصل  پی گیر ش تلا و مداوم  کار با اخلاص همراه  نیت و داشتن حسن  که در  خواسته است؛

 زمان ،  آن چون در تابعان به وجود آمد؛ همان روزهای نخست درعصر است که از  پدیده ای تفسیر، در  اجتهادی

  گذشت زمان با منقول رواج یافت و اخبار و آثار بررسی در و نقد و گشوده شد تفسیر در نظر اظهار و باب اجتهاد

 گفتیم  بلاگسترش نهاد. ق  به  جامعه اسلامی رو در معارف  گونگی علوم و چند و تنوع  با و شد دایره آن گسترده تر

 آنان آمدند بود.کسانی هم که پس از باب اجتهاد وگسترش آن   شدن  تابعان ،گشوده مشخصات تفسیر  جمله از  که

خارج   نقل روایات  محدوده از این هنگام که تفسیر، گسترش دادند.در محدوده آن را و نمودند  دنبال روش را  همین

مذموم  لاعق  که آفت »تفسیربه رأی« می رفت که دچار آن   بیم-می نهاد درایت  عرصه نقل و  به پا گشت و

ویندگان گروه بسیاری ازپ عملا و البته چنین شد که  گرددوبه لغزشگاه وپرتگاهی عمیق منتهی گردد؛-وشرعاممنوع بود

 (.225،ص2ه ق،ج1418سقوط کردند.)معرفت، این وادی  در تفسیر، راه 
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 تعریف تفسیربه رأی ازدیدگاه مفسرین شیعه 

از تفسیربه رأی   که مردم را  نقل شده  اهل بیت علیهم السلام فراوانی از احادیث  :میفرماید آیت الله معرفت )ره(

 باید از است و تفسیربه رأی   قرآن مفاهیم   درباره  سخن گفتن  که  پنداشته اند  ظاهرگرایان  و داشته اند، حذر بر

ه 1418ننگریسته اند.)معرفت، آن  در نظر  دقت  با و مخفی مانده   ایشان بر که حقیقت امر رو آن  از کرد.اجتناب  آن

 (.63،ص1ق،ج

 که نکند بیم آن داشته اند قرآن سرباز زده و  درباره نظر هرگونه اظهار که از  شده  نقل مچنین از بعضی سلف دیگره

 (.349،ص2کنند.)همان،ج تفسیر طبق رأی خود دیاقرآن رادهن  نسبت به خداوند چیزی را  ندانسته

قرآن  فهم   برای صحیح  اعمال نظر و اجتهاد از تفسیربه رأی غیر نیست و  صحیح پندار این  به اعتقاد ایشان ، اما

 : است  نکته دو روایات بدست می آید  این از  آنچه می فرماید: ایشان  می باشد.

می   تنها فردی   چنین و د،ینما  غلبه برخصم تفسیر جدل و خودنمایی و  هدف با قرآن ، اینکه شخص در تفسییر-1

 خواه -را  خودش مخصوص   رأی و سازد نظرتأمین  وی را خواسته   انتساب به آیات متشابه که می تواند با  کوشد

گفته   سخنی صواب  آیه تفسیر در چند حالی که چنین فردی هر در بخشد  استحکام -نادرست  خواه و باشد درست 

  وسیله خویش با هر پی تأیید بلکه در قرآن نبوده  فسیروی درصدد  ت زیرا نخواهد کرد؛ پاداشی درخواست   باز  باشد

 تأویل آنهاست.بنابراین، به منظور  متشابه جست وجوی آیات  در موارد  از   بسیاری چنین فردی در ت،ممکن بوده اس

قُلُوبِهِمْ زیَغٌْ  فَأَمَّا الَّذینَ فی  نباشد:» که به دلیل قاطع مستند شامل تأویلی می شود حدیث مذکور،تنها در  نهی

لرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یقَُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ منِْ فَیَتَّبِعُونَ ما تشَابَهَ منِْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنةَِ وَ ابْتِغاءَ تأَْویلهِِ وَ ما یَعلَْمُ تَأْویلَهُ إلِاَّ اللَّهُ وَ ا

 (7کَّرُ إلِاَّ أُولُوا الأَْلْبابِ )آل عمرانعِندِْ رَبِّنا وَ ما یذََّ

کند؛چنین تفسیری  ظاهری آیات تفسیر تعابیر تکیه بر با تنها و به اصلی استوار استناد بدون  قرآن، در تفسیر اینکه -2

 کتاب خدا درباره   سخنی چنین  اگر شک مبغوض است،خصوصا  نادانی است که بدون جهل و  روی سخن گفتن از

  معنی درست آیه هم رسیده به  بدان راهی نیست،بنابراین چنین فردی هرچند تحریف را که باطل و  کتابی باشد،

نهاده  بس دشوار به وادی   مسیری نادرست گام از او زیرا کرد؛ نخواهد دریافت  این عملش اجری  ،به خاطر باشد

  واداشته ،که را به خدا  دروغ نسبت  است و کننده   گمراه نادرست و  وی گفتار بسیاری از چنین حالتی  ،که در

 (.71،ص1ه ق،ج1418است.)معرفت،  خطرناک بس عظیم و  امری

به رأی خود  کس قرآن را هر": فرمودوعلیه وآله وسلم  اینکه رسول خدا صلی الله  :علامه طباطبایی )ره(می فرماید

اطلاق   سخنی بر گاهی هم کلمه ؛رأی؛ دست می آید  به اجتهاد اثر است که در  اعتقادی رأی  از تفسیرکند...منظور
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 ضمیر اضافه بر  درحدیث  که کلمه نامبرده آنجا بهرحال از باشد،و  استحسان نفس و  هوای که ناشی از می شود

 قرآن از تفسیر ادر ر  است مسلمانان  نخواسته  که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم میشود  ،فهمیده شده"ها"

 خود وارده از روایات  به پیروی  مأمور قرآن  در تفسیر که مردم را باشد ین ا لازمه اش  تا کند، نهی  مطلق اجتهاد

جناب  آن  منظور اینکه اگر بر  کرده اند.علاوه  اهل حدیث خیال طور که   آن باشد،  بیتش کرده  اهل  ائمه از و

 آن امر در به تدبر او  ی آیات بسیاری که قرآن راعربی مبین می خواند، ه با نامبرد  روایات باشد  بوده  یچیز چنین 

 کرد،منافات خواهد  به قرآن  عرضه باید روایتی را هر می دهد بسیاری که دستور روایات  با  همچنین می کند،و

 اضافه  "ها" ضمیر بر را"رأی"کلمه  گفتیم   چون کند،ی هن تفسیر در خودسری  از است   خواسته بلکه  .داشت.

  قرآنی آیات  تفسیر در نباید مفسر می رساند.پس خواسته بفرمائید استقلال را و انفراد اختصاص و  اضافه  این کرده و

برای اینکه  کند،کلام مردم مقایسه  با را خدا کلام  نموده، اکتفا دست دارد فهم کلام عربی در  به اسبابی که برای

  آن ازصلی الله وعلیه وآله وسلم تفسیربه رأی که رسول خدا آنچه گفته شد کلام خدا با کلام بشری فرق دارد.بنابر

طریقه  نهی از  خلاصه کشف کنند، قرآن را  طریقه رموز آن  با که بخواهند  :طریقه ای عبارت است و نهی فرموده

 چند بفهمند،هر او کلام غیر مانند را کلام او بخواهند که  نهی فرمود  این زا کشف است،نه مکشوف،وبه عبارت دیگر

 دیگری است که در روایت  است،  آن جناب این مراد  اینکه بر شاهد آید، قسم  گاهی هم درست از آب در  که این

به   معلوم است که حکم کرده ؛و خطا باز درست هم بگوید و سخن گوید، به رأی خود قرآن  کسی که در"آن فرمود:

 از منظور و ، طریقه  درستی نیست که طریقه، نیست  بدین جهت  جز رأی   صحیح بودن مورد کردن حتی در خطا

هم سخن  اگر فرمود:  آن حدیث عیاشی که در همچنین  و مطلب ، آن  خود است ،نه در  طریقه در خطا  خطاکردن

 (.118،ص3ه ق،ج1390برد.)طباطبایی،نمی  اجر درست باشد

  به ایدبلکه  ب نمود استناد اطمینان،  قابل غیر به مدارک ظنی و نباید  تفسیر در می فرماید: آیت الله خویی )ره(

یقینی  غیر ظنی و  دلایل اولا:پیروی از مسلم است زیرا: آن ثابت و اعتبار حجیت و شرعا و که عقلا دلایلی تکیه کرد

 نارواست.  و ممنوع  ،شرعا

 می فرمید: نابخشودنی است چنان که خداوند گناه  اذن وی حرام و بدون  مطلبی به خدا،  دادن نسبت  ثانیا:

اذن داده است یابه  شما  به به آنان[بگوکه آیا]دراین گفتار[خدا] .یونس(59قلُْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أمَْ عَلىَ اللَّهِ تَفْترَُونَ ) »

  .افترامی بندیدوی 

 مورد، این  در مکن!  نداری پیروی آن  بر  کامل  آگاهی علم و  چه  آن از  (36» لا تَقفُْ ما لَیسَْ لکََ بهِِ عِلمٌْ  «)اسراء

 دست نیست دقیقی در  عمل نمودن به آنچه که اطلاع و ازاستناد داریم که انسان را دست  در  فراوانی روایات  آیات و
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 قرآن از که در  رسیده به ما سنی  دیگری ازطریق شیعه و  فراوان آن،روایات  بر  علاوه می دارد حذر بر سخت  ،

  شودمی روشن  بیان، این  می کنند.با جلوگیری  نهی ودلبخواهی شدیدا    تأویلات از و سلیقه ای  رأی و  به تفسیر

  اشدید و تفسیربه رأی می داند را دلایل معتبر قرآن و از نکردن  پیروی  شخصی مفسر و آرای به   اعتماد  ایشان  که

منهی  روایات  ذکر از بعد فیض کاشانی )ره( مرحوم  (.527ه ق،ص1430می کند.)خویی،  نهیآنرا   و آنست   مخالف

 چیزی رأی بدهدیک  در یک اینکه مفسر : می باشد چیز روایات دو این  نهی از از تفسیربه رأی می فرماید:مراد از

 کند تفسیر خود وفق مراد بر قرآن را هوسش  و اساس هوا بر و پیروی کند  آن از و کند سپس به سوی آن میل پیدا

 کند.  تصیح را مدعای خود غرض و تا

صحیح  ا ر بدعت خود اینکه  تا احتجاج کند  قرآن به آن  یاتآ بعضی از  واسطه  به و آورد بدعتی به وجود دوم اینکه:

 (.37،ص1ه ق،ج1415آیه این مطلب نیست.)فیض کاشانی، از مراد اینکه می داند با کند

 با ا قرآن ر بخواهد و رأی داشته باشد و اینست که :شخص نظر مقصود است و استعانت  سببیت یا ه برای باء»برأیه«

 شده  نهی  آن از رأی است وبه  تفسیر  که این دلیل آورد خود نظر  به آن برای و منطبق سازد رأی خود

 (.15،ص1ه ش،ج1362)طالقانی،است.

 »جهل« اثر بر تفسیربه رأی یا :اهمیت آن می فرماید و بیان تفسیر از بعد آیت الله جوادی )حفظه الله( معاصر مفسر

 می گردد که یکی به نقص عقل نظری بر وارستگی؛ قبال عقل و در »جهالت« اثر بر آگاهی است یا علم و  مقابل در

فضایل  خلاف  بر علمی »یعلمهم الکتاب والحکمه« و قواعد خلاف  بر  که  آیه عقل عملی.هر  ضعف  به دیگری  و

 احکام و  آیات و  عام جهت فرقی بین آیات دعوت   این در آن به رأی است و شود،تفسیر »یزکیهم «تفسیر نفسانی 

  دعوت عام  سنخ از  ندارد،خواه ضروری است نیازی به تفسیر نص وچیزی که صریح ،   نیست؛یعنی  خاص  معارف

 و  چیزی که ضروری نبوده بلکه نظری است آن و مانند به بیان احکام فقهی و خواه ناظر و همگانی باشد هدایت  و

اره تفسیربه رأی صحیح نیست، این ب در و دارد نیاز تأمل است،به تفسیر سؤال و مورد بلکه آمیخته با صریح نبوده،

  متعارفه عقلی  علوم اصول و موافق با نیز و معیارهای مفاهمه عرب مطابق نباشد پس تفسیربه رأی این است که با

رواست.)جوادی  شده  آفتهای یاد مصون از  تفسیر اما خطوط کلی قرآن نباشد همچنین مطابق با و نباشد

 موارد  شامل به این نتیجه می رسیم که علمای شیعه تفسیربه رأی را گفته شد  آنچهبنابر  (.177،ص1،ج1398آملی،

 میدانند: ذیل 

 باشد  داشته تکیه بر رأی خود تفسیر در مفسر-1

 کند  تحمیل  قرآن بر را رأی خود مفسر-2
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 باشد  روایات قرآن و  مخالف رأی مفسر-3

 کند  استفاده فهم خود و برای مرادقرآن  تفسیر از-4

 

 تفسیربه رأی ازدیدگاه مفسرین اهل سنت 

 می گوید:  تفسیربه رأی منع از نقل اخبار از محمد بن جریر طبری بعد

نص رسول اکرم )صلی الله وعلیه وآله  تأویل )تفسیر(قرآن که بدون  که آنچه از است  صدق گفته ما  گواه این اخبار

 رأی خود به  گفتن   سخن کس  هیچ  برای  نشود، ادراک   علمی دلالت ازسوی آن حضرت به طور نصب  یا سلم (

یقین به صواب بودن رأی  در صورت رسیدن به واقع، زیرا است؛ خطاکار او باشد،خود  صائب او رأی  اگر و نیست روا  

 چیزی  سخن بگوید،  صرف گمان به  ادین خد کسی که در اساس گمان سخن گفته است و بر  بلکه نداشت، خود 

»وَ أنَْ تَقوُلُوا عَلىَ  کرده است تحریم  قرآن کریم چنین اسنادی را در خداوند داده است و اسناد به خدا که نمی داند را

 (.27ص1ه ق،ج1412(.)طبری،36)اسراءاللَّهِ ما لا تعَْلَموُنَ« 

 هر فرموده: دانسته و نحو علم اصول،لغت و در تبحر قرآن مهارت و تفسیر  برای را مفسر  شرط می گوید: رازی فخر

تفسیربه  آنرا است و ورد  دون خدا از باشد  نداشته تبحر نحو اصول،لغت و  علم در و قرآن بزند  درباره  کس حرفی

القرآن  من فسر فرمود: که   روایت رسول خدا)صلی الله علیه وآله وسلم(آورده هم  را قول خود  دلیل و رأی شمرده 

 .(481ص7ق،ج ه1420)فخررازی،النار. من   مقعده فلیتبؤا  برأیه

که  جایی ، در روایت »من قال القرآن برأیه «هست  که در وعید: است  کرده  نقل شیخ امام ابومحمد قول  از بغوی 

به  صرف آیه، تأویل  نیست ،اما رأی،جایزآن تفسیربه  نسبت دهدو  قرآن  به علم را  بدون چیزی  خود نزد از مفسر

اهل   برای باشد  طریق استنباط از و نباشد سنت  بعدش مخالف کتاب و ما قبل و ما باشد معنای که احتمال داشته 

 (.68،ص1ق،ج ،ه1420است.)مسعود،  شده  داده  علم اجازه

متناسب  این اجتهاد اگر است و همان اجتهاد اینجا در »رأی« از ما منظور می فرماید:  مناهل العرفان در  زرقانی

باشد،چنین اجتهادی پذیرفته  گمراهی  جهالت و از به دور و  بدان ضروری است آنچه استناد مبتنی بر  یعنی باشد،

تفسیربه  اموری که در مهمترین  می گوید: ادامه ر است.ایشان د  مذموم و گرنه تفسیری ناپسند و است،  پسندیده و

 از: عبارتند کرد اجتناب  آن ها از باید رأی 
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-3مذاهب فاسد  و عقاید بر حمل کلام خدا-2،شریعت زبان عربی و بدون آشنایی با تبین کلام خدا بر جرئت -1

  فلان خداوند یقین به اینکه مقصود جزم و-4است  داده قرار  خود  ویژه آن را آگاهی از اموری که خداوند در  ندیشها

 پسند. میل و نفس و  هوای تبعیت از همراهی و-5است امر

صلی  پیامبر  آیات از تفسیر که درباره ای   روایات چوکات  از قرآن  تفسیر در این مفهوم که مفسر  به  تفسیربه رأی

است   شده  نهاده نام تفسیربه رأی  مسلک بعدا  این نهاده ،بر فراتر تابعین نقل شده پا و  صحابه ،الله علیه وآله وسلم

العقل السلیم الی  انوارالتنزیل واسرارالتأویل امام بیضاوی،ارشاد امام فخررازی، مفاتیح الغیب   همچون تفاسیری  که 

 هستند.  قبیل این  از الکریم،  القرآن مزایا

 احادیث مربوطه درباره آیات  به جای روایات و خود نزد از را  حکمی رأی و اصحاب تفسیربه رأی، نشود تصور  البته

  اینتفسیربه رأی غیر از  و  این عملی است حرام بالاتفاق رفت  تذکر قبلا  که  چون همانگونه می آورند،  مربوطه

  روایت با آن را  به اخذ  که هردو  تفسیربه رأی و مشترکی میان اصحاب تفسیربه مأثور به گونه ای که قدر می باشد،

تفسیربه  صاحب  بعدا  ولی تابعین نقل شده است می دانند اصحاب و  و پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم( صحیح که از

  مختلفه اش  استنباطات و اجتهاد از تا اجازه می دهد صاحب تفسیربه رأی به خود اما نمی کند این اضافه  بر مأثور

 (.68،ص1ه ش،ج1385دی،لت لفظ اجازه می دهد اضافه سازند.)دیوبنکه دلا مقداری  تا

 وی  :شگفتی است باعث  که  سخنی دارد  تفسیربه رأی باب  میان مفسرین مذهب تسنن محمدحسین ذهبی در در

 تا سپس کوشش می کند و می کند تفسیر ناپسند مذموم و قبول،و مورد و قسم ممدوح  دو به  را  تفسیربه رأی

است  حدیث؛اجتهاد رأی در از نکوهش حمل کند.اول می گوید:مقصود قسم مورد بر تفسیربه رأی را منع از حدیث 

شیوه  کلام عرب و با مفسر اینکه  ازبه عبارت دیگر،بعد  اجتهاد؛  راه از  قرآن  تفسیربه رأی یعنی تفسیر  بنابراین

  دلالت های عربی وجاهلی توانست واژه  اشعار مدد  به و شد آشنا دلالت آنها اقسام  و  عرب واژه های  و گفتار  های

 احاطه کامل یابد،دست  نیاز مورد ابزار دیگر منسوخ آیات و ناسخ و اسباب نزول و بر تفسیر  مقام در و توجیه کند را آنها

تفسیربه  جواز  درباره دور  گذشته از  دانشمندان می زند،این تفسیربه رأی است.آنگاه می گوید تفسیر در به اجتهاد

گروهی برعکس آن راجایزدانسته،دراینکه  و زدندآن سرباز می  سخت گیری تمام از داشته اند،برخی با رأی اختلاف نظر

قرآن رابااجتهادخودتفسیرکننداشکالی نمی دیدند؛گویااین دوگروه درمقابل هم  قرارگرفته وهر یک کوشیده است 

به تفصیل  نقل کرده و یک ازدوگروه راتاپایه های نظریه خویش رابادلیل وبرهان مستحکم سازد.سپس ذهبی دلایل هر

دقت تحلیل  با را آنها به ادله طرفین نزاع باز نگریم و ما به تک تک آنها جواب می دهد ودر پایان می گوید:ولی اگر

 قسم است: دو بر رأی اجتهاد می یابیم که نزاع آنان لفظی است و کنیم،در
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درآن  شروط تفسیر سایر و است همسو سنت  و  کتاب با  و سازگار آنها شیوه های گفتار کلام عرب و آنکه با-1

 است. که چنین اجتهادی البته جایز رعایت گردیده؛

  که نیست، برخوردار نیز شرایط تفسیر سایر از ادله شرعی ناهمگون است و با و زبان عربی ناسازگار قواعد با آنکه -2  

 (.264و255،صص1ست.)ذهبی،جقابل نکوهش ا نهی و چنین اجتهادی البته مورد

 نقدآیت الله معرفت )ره(درباره سخن ذهبی

بضاعت   کمی و به خود نداشتن  قرآن به دلیل اعتماد تفسیر پیشینیان از برخی از زدن  ایشان می فرماید :سرباز

  احاطه است،ولی دانشمندان آگاه به مقاصدشریعت،باجرأت علمی تمام و  بوده مفاهیم کلام خداوند  درباره علمی آنان 

 نهی قرار  مطلق مورد تفسیربه رأی هم به طور و نهاده اند مفاهیم قرآن ،قدم به وادی تفسیر همه جانبه بر کامل و

ین است که وی این توهم کرده ا دچار را آن ؛اما آنچه او یک قسم از-چنان که ذهبی پنداشته اند-گرفته است نه

به   شکی نیست که  است،وگرنه  داده قرار مأثور تفسیر مقابل در آن را دانسته و معنای اجتهاد  به تفسیربه رأی را

 جایز درست و متعارف صورت پذیرد  شیوه برای استنباط مفاهیم آیات کریمه قرآن ،چنان چه با اجتهاد بستن  کار

قرآن  تحمیل رأی بر یا تفسیر همان تک روی در-نهی قرارگرفته مطلق موردکه به طور –تفسیربه رأی  لذا است،

 (.64،ص1است.)همان،ج  کریم

 

 اقسام تفسیربه رأی 

 دریک تقسیم بندی کلی می توان چندگونه ازتفسیربه رأی رابرشمرد:

 عقاید ابتدا مجموعه ای ازکه  ارایه می شوند؛به این معنا افراد عقاید مقام توجیه آیات مطابق با تفاسیری که در-1

تحمیل   قرآن بر عقاید آن  آیات به جای تلاش برای فهم آنهاسعی می شود با برخورد مسلم شمرده شده؛سپس در

 شود.  ارئه تفسیری مطابق با آنها شده و

  ارایه  از قرآن  تفاسیر ذوقی و سلیقه ای که مفسران آنها بدون دلیل معتبر برداشت های مورد پسند خویش را-2

 میدهند.

عربی  قواعد قرآن مانند:آشنایی به لغت و ضروری برای تفسیر دانش های لازم و برخورداری از تفاسیری که بدون -3

  (.360ص،1398.)رضایی اصفهانی،بدون علم می باشد مصادیق تفسیر که یکی از آنها انجام می شود
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 علاوه برآنچه گفته شد،آیت الله جوادی آملی می فرماید:صورتهای ممنوع تفسیربه رأی به طوراجمال عبارتنداز: 

تحمیل شود،درحالی که آن مطلب   آن بر برداشت و آیه ای  جاهلانه نسبت به اصل محتوا؛یعنی مطلبی از تفسیر-1

 تجربی و یا کلامی باشد یا برهان مطلب فلسفی باشد نیست بین اینکه فرقی  جهت   این در مطابق با برهان نیست و

 تجریدی بود،اثبات آن شاهد معارف  از محتواست؛اگرمحتوا مطلب وابسته به سنخ آن مطلب و برهان هر زیرا نقلی؛ یا

 آن ،سند  اثبات بود اولیاءعلیهم السلام و سیره های انبیاء قصص و تجربی طلب می کند.چنانکه اگر از و  آزمایشی

 آیه استظهار دلیل،از بدون  و نقلی بود رشته های عقلی یا نقلی می خواهد.پس اگرمطلبی وابسته به یکی از معتبر

قرآن  تحمیل گشت،سپس آیه به معنای تحمیلی حمل شد،چنین تفسیرجاهلانه به رأی وممنوع است و  آن بر و شد

می  بدون علم   به منع قول اختصاص به مسئله تفسیر،راجع   دونب جوامع الکلم  باره به عنوان یکی از این  کریم در

 اسراء(36وَ لا تَقفُْ ما لَیسَْ لکََ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمعَْ وَ الْبَصرََ وَ الْفُؤادَ کلُُّ أُولئکَِ کانَ عَنهُْ مسَْؤلُاً )فرماید»

 که آن مطلب از او؛یعنی مطلبی از آیه برداشت شودبه  محتوا اسناد جاهلانه نسبت به اراده جدی متکلم و تفسیر-2

 تام است،لیکن ازجهت اراده جدی متکلم و نقلی صحیح و عقلی،تجربی و اعم از به برهان مناسب خود اسناد جهت 

محتوای  دلیلی که عهده دارصحت استناد به دلیل معتبراست و کرده،نیازمند  اراده  آیه از را که وی همین محتوا  این

تناسب  عدم  و بطلان معنای دیگر یا  استحاله دلیل عقلی تام بر اگر نقلی؛ یا عقلی است و متکلم است، یا  به رمزبو

 ارائه نشد، نظر، آیه مورد از خصوص معنای مزبور  اراده بر دلیل نقلی معتبر پیام آیه اقامه نشد،یا با دیگر محتوای 

این  در سنخ تفسیربه رأی مذموم است.وظیفه مفسر متکلم ازبه  حتمی خصوص مطلب معهود جدی و اراده  اسناد

متکلم  دامعانی احتمالی مر یکی از ایدا  ببه متکلم است؛یعنی محتوای یادشده ر معنای مذبور  احتمالی حال ،استناد

رده است،نه اراده ک همین را  حتما بگوید  نه اینکه کرده باشد،  اراده را بگوید:ممکن است متکلم این محتوا و بداند

 غیرآن را. 

 آیه برداشت شودکه با اراده احتمالی به وی؛یعنی مطلبی از جاهلانه نسبت به اراده جدی متکلم واسناد تفسیر-3

قائم است که متکلم درخصوص آیه محل  نقلی معتبر مطابق است،لیکن دلیل عقلی یا فن خود برهان مناسب با

قطعی مطالب  اسناد این صورت نه تنها اراده کرده است؛که در  نکرده،بلکه محتوای دیگری را  اراده را  آن بحث،حتما

 احتمالی آن به متکلم نیزازاین قبیل خواهد قبیل تفسیربه رأی مذموم است،بلکه اسناد از و است به متکلم ناروا مزبور

  تواناراده مطلب دیگر، نمی طرف متکلم و از برعدم اراده مطلب مزبور نقلی معتبر عقلی یا قیام شاهد با بود؛زیرا

قرآنی   دلیل قرآن کریم ممنوع است و نظر از تقدیر،همه اینها هر  معانی احتمالی آیه دانست.به از شده را محتوای یاد

اللَّهِ إلِاَّ الْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فیهِ وَ الدَّارُ »َ ألمَْ یُؤْخذَْ عَلَیهْمِْ میثاقُ الکِْتابِ أَنْ لا یَقُولُوا علََى شده یکی آیه  یاد منع امور بر

 روا عالمانه به خداوند مطلب غیر اساس این آیه،اسناد بر زیرا ،اعراف(.169الْآخِرَةُ خیَْرٌ لِلَّذینَ یتََّقُونَ أَ فَلا تعَْقِلُونَ «.)

آنکه گرچه اصل صحیح  دیگر نباشد؛قسم است:یکی آن که اصل مطلب مطابق علم  عالمانه نبودن آن به دو و نیست 
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به  را،نیازمند مطلب علمی دیگر اراده کرده ،یا  علمی را  فلان مطلب درخصوص آیه محل بحث آیا  اما علمی است، و

 به صورت معین به خداوند مطلب صحیح اقامه شد،فقط همان مطلب محصور حصر بر دلیل  اگر دلیل جداگانه است.

 بود. خواهد مستند به صورت احتمال به خداوند  وگرنهداده می شود  اسناد

آیه محل بحث صحیح  صورتی که اصل مطلب برداشت شده از غافلانه به اراده جدی متکلم در نسبت  و تفسیر-4

 یا راهی برای اثبات اراده متکلم نداشته باشدو کرده باشد،لیکن مفسر  اراده همان مطلب درست را متکلم نیز و باشد

 زیرا ؛ این که حسن فعلی محفوظ است،لیکن حسن فاعلی محفوظ نیست این صورت با باشد؛که در  نپیموده را  آن

 نبود؛گرچه کار دوم روا این کار به وی نسبت داده و مطلب مزبور به متکلم،آن را صحت استناد بدون تحقیق از مفسر

  انجام کار دو می توان گفت:مفسر این جا بوده است.ازآیه محل بحث درست  از یعنی اصل استنباط مطلب معهود  اول

  این در واقع شد،لیکن مفسر مطابق با دوم گرچه تصادفا کار حسٌن؛زیرا دومی فاقد و حسٌن بود که اولی واجد داد

 توبیخ تجری و رسید،لیکن از  بدون تصادم به مقصد گرچه  بینش حرکت کرد.او بدون  و کار،برهانی فراهم نکرد

 ش سرکشی مصون نیست.سرزن

هم آن محتوای  و باشد فی نفسه صحیح  صورتی که هم آن مطلب معهود در نسبت به اصل محتوا  تفسیرغافلانه-5

  مطلب معین به متکلم حقیقی استناد و درباره صحت صدور نه تنها متکلم اراده کرده باشد،لیکن مفسرمزبور را صحیح 

هم  کرده و معنا آیه را  به تخمین خود هیچ گونه تحقیقی نکرده است وصرفا صحت اصل مطلب نیز نکرده،بلکه در

 مشمول تفسیربه رأی باشد بی باکی نیز می تواند چنین تجری و داده  است. به متکلم اسناد را معنای تخمین خود

مفسری هم در چنین  حٍزام حزم لازم است؛زیرا از و  محرومیت وی ازقماط احتیاط و بی مبالاتی مفسر شاهد که 

محتوای آن به متکلم به  اسناد در هم و آن نمی پردازد به ادله  و رأی خودبسنده می کند  آیه،به استنباط مطلب از

بدون علم سخن می گوید؛خواه  است و رأی پسند پس او نقلی؛ عقلی یا خویش مراجعه می کند،نه به شواهد پندار

  به آن  بین استناد آیه و بین اصل استنباط مطلب از  بی مبالاتی  این در و نگیردخواه  و بگیرد قرار  واقع مطابق با

 می دهد،نه به شاهد،و رأی خویش اسناد ،نه به دلیل و تفسیرمی کند به رأی خود قائل نیست.پس او  متکلم فرقی

برخی  ی القرآن برأیه«ازاطلاق دلیل»من فسرالقرآن برأیه«یااطلاق دلیل»من قال فی القرآن بغیرعلم...من تکلم ف

 (.184الی 180،ص1،ج1398بود.)جوادی آملی، شده خواهد جهات شامل صورتهای یاد

 

 نمونه های از تفسیربه رأی 
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تفسیربه  نگران راه یافتن تأویلات باطل و دورنگری، دقت و زبان خود استاد می آوریم که چگونه با از مقدمه را ابتدا

احتمالی کج اندیشان را  نفوذ بیدار،نقاط چونان مرزبانی و همه منابع اولیه دین هستند رأی به ساحت مقدس قرآن و

 به حوزه دین نشان داده وسد می کند.

چه  دین است.چه دیروز و آسیب پذیرترین مسائل اجتماعی ،بحث هایی است که دررابطه با ایشان می فرماید:یکی از

 کنند محدوده دین حرکت می که در می کنند همان حال وانمود در و هستندافرادی که دارای اهداف خاصی  امروز

روز اول این مسأله  قرآن از این رو،خود رفتارشان سندی ارئه دهند؛از دین برای شیوه و خود از به ناچار می خواهند ،

حْکمَاتٌ هنَُّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخرَُ مُتشَابهِاتٌ فأَمََّا »هُوَ الَّذی أَنْزلََ عَلَیکَْ الْکتِابَ منِْهُ آیاتٌ مُفرموده است:وپیش بینی کرد را

إلِاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعلِمِْ قُلُوبِهِمْ زیَْغٌ فَیَتَّبِعوُنَ ما تشَابَهَ منِْهُ ابْتِغاءَ الْفتِْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تأَْویلَهُ  الَّذینَ فی

قرآن به عنوان نمونه مطرح شده  البته اینجا آل عمران(.7 آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِندِْ ربَِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إلِاَّ أُولُوا الْألَْبابِ «.)یَقُولوُنَ

دارای متشابهاتی  می گیرد،وگرنه تمام اصول و فروع مبانی دینی،قطعا آیات متشابه قرار برداشت از سؤ مورد که در

به  درمحدوده دین به انحرافات فکری خود جامعه مشروعیت بپوشانند،طبعا که  این اندیشه اند ه دراست.کسانی ک

متشابه دارد،احادیث هم محکم  و احادیث است همان کونه که قرآن آیات محکم  در لذا و می روند سراغ متشابهات 

پیش بینی کرده است  قرآن آن را خود  اول روز تازه ای نیست واز چیز پس این گونه برداشت های سؤ متشابه دارد. و

به گونه ای است.)معرفت،نقدی  زمان  هر در و .البته شیوه برداشت به شرایط زمان بستگی دارد

 (25برتفسیرروشنفکرانه،شماره 

برداشت  چنین سؤ ادامه به نمونه هایی از در قدمت پدیده تفسیربه رأی اشاره کرد و بیان فوق به تاریخچه و در استاد

 معتقدند شانای (.380زمان ما انجام می دهند.)همان ص آنچه به اصطلاح روشنفکران در مانند اشاره می کند  های

 بگیرد.و نظر در این جهات را تشریح خود داشته که اسلام در آن زمان اقتضا حاکم بر فرهنگ زمانه اینست که جو

بوده است که  شخص پیامبر)صلی الله علیه وآله سلم( داحکام طبق صلاحدی این تشریحات و خیلی از می گویند

 جو مقدمه می گوید:وقتی که فرهنگ و این دو با تشریع می کرد.ا این احکام ر می گرفت و نظر در را روز  مصالح

حاکم تشریه کرده بود،چه مانع  جو شخصی ،مطابق فرهنگ زمانه و  روی صلاحدید که پیامبرا عوض شد،آن حکم ر

ه 1423)معرفت،پیامبرگونه است. وضع کنیم یعنی کاری که امروز ما می کنیم،همان کار ما امروز حکم جدیدکه  دارد

دست بردن به  صفات  تمسک به آیات متشابه است،همانند واب،صجمله تفسیربه رأی وتأویلات نا از  (.142،ص7ق،ج

ان اهل کلام،معتزله واشاعره اختلاف جمال وجلال خداوند.دراینکه خداوند به صفات جمال وجلال متصف است می

 صفات   به مبدأ  لازمه اتصاف ،اقتران ذات حق صفت نفی می کنند؛زیرا  به هرگونه حق را ذات  است.معتزله  اتصاف 

ذات قرین هم شوند.عالم به کسی گویندکه  وصف و و ذات آن عارض گردد صفت بر و دیگران که مبدأ همانند می باشد

وصفی   هرگونه ذات حق از هرگونه عروض حادث یا اقتران ازلی مبراست.و قرین شده است و عارض و علم برذات او
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به شیئی عالم  ف حقیقی .وقتی می گوییم خداانه اتص نتیجه آن صفت نظردارد حدیث آمده،به غایت و قرآن و در که 

صفت)علم(برذات حق عارض  این مبدأحاصل است ،نه آنکه  اتصاف به این ،برای خدا آن است که هدف از است،مقصود

 (.182ق،ص1422گشته است.)عبدالجبار،

رعایت  قرآن باید ظاهر : می گویند و دلیل می دانند فاقد تفسیربه رأی و آن را نپسندیده و اشاعره این صفات را اما

که درعرف عرب به آن به همان گونه است  نباشد.اطلاق وصف عالم برخدا آن روا در تقدیر هیچ گونه تأویل و و شود

»فاَعْلَمُوا أنََّما  یه آ در مثلا . صفت می باشد حاکی از اقتران ذات موصوف به مبدأ اطلاق می شده و نیز روز برغیرخدا

قرنی ذات خود  ثابت دانسته و برای خود قدرت را علم و صفت و مبدأ آن خداوند وامثال هود(14أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ« )

 (.297،ص1394است.)معرفت،گرفته 

 تعلیم یافته است،بیان می کند بهره گرفته و سرچشمه زلال مکتب اهل بیت )علیهم السلام( که از امامیه را نظر استاد

صفات  تمامی  پیوستگی منشأ بدون هیچ پیرایه و نمی پسندد.به این بیان که عین ذات را معتزله را نظراشاعره و و

که ذات  نشاید منشأگرفته و ذات او عالم هستی است از وصف کمال در  چه هر دانند؛زیرامی  جلال  جمال و کمال،

  نشأت چه هست از عین ذات او هر و مجمع تمامی صفات کمال می باشد ذات حق،خود این رو کمالات باشد،از فاقد او

ذات حق تعالی همین  صفات با گردیده است،معنای عینیت  نه قرین او عارض گشته و او گرفته است؛نه چیزی بر

 (.297عین ذات برخاسته است.)همان،ص تمامی صفات از است و

مواردی است  غیره از »نفی تحیز«،»عرش«،»کرسی«،»استواء«،»رؤیت  حضرت حق«،»اعضاوجوارح«برای ذات باری و

داشته  ابراز صحیح را نظر کرده و اره ای این مفاهیم ردب در را افراد تفسیربه رأی برخی از تأویل نادرست و که استاد

 ذوق صوفیانه ،برخی را تنها برنمی تابد و ظاهر عبارت،آن را که  به رأی  تفسیر جمله  از (.307و298اند.)همان ص

حقیقت معنای  رد  (.35)بقره » لا تَقْرَبا هذهِِ الشَّجرََةَ« آیه  گفته اند است.مثلا  کرده وادار خلاف ظاهر  تأویلات با

 1418مکن.)معرفت، من  صرف چیزی جز را است :همت خود  همت گماشتن  مقصود بلکه  خوردن نیست،

است مکرمه  مکه  ظاهر در (96»إنَّ أَوَّلَ بیَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ«)آل عمرانمی گوید: تستری   چنانکه (.386،ص2هق،ج

 کاشته است، دلش  در را توحید بذر  کس خداوند که هر  است سلم علیه وآله و باطن  رسول خداصلی الله و در ،اما

 تفسیرهای  تأویلات و  انواع خود،از تفسیر در  سلمیین همچن  (.386،ص2،ج ه ق1418می گرود.)معرفت، بر او  به

»إِنِّی جاعِلٌ فیِ الْأرَضِْ آیه ذیل  در  است،چنانکه بالغیب  رجما و نابهنجارت معرف به گفته استاد که  دارد به رأی 

به آتش  دادند،ولی خداوند قرار خداوند  پیشگاه وسیله ای در فرشتگان دعاوی خویش را می گوید:  (30«)بقره خَلیفةَ

جمله  از (.392،ص2ه ق،ج1418سوزاند.)معرفت، آنان را از یک لحظه هزاران نفر در بسوزاند،آتش  آنان را داد دستور

می -تلاش های سست بنیاد–آن محاولات فاشله یعنی  معرفت بر تفسیرهای به رأی چیزی است که استاد تأویلات و



 496 /یرأ ربهیتفس/1401 زمستان ازدهم،ی شماره /یاسلام علوم و یانسان علوم معارف یتخصص -یعلم فصلنامه

اینکه  روی آن می بارد،مانند و سر قرآن،سستی از اساس شیوه استنباط از روش فهم متن بر پی انحراف از که در نهد.

 وجوب نسبت به آن.استاد کاری نه الزام و توصیه یعنی ترغیب در و  است.  توجیه تعبیر قرآن درباره ارث زن با دستور

 با آمده ،اما ایصاء)سفارش( تعبیر با آغاز آیه های ارث در است؛زیرا پاسخ:این پندار به صراحت بانص قرآن ناسازگار

 (.128و127ه ق،صص1423است.)معرفت، تخلف ناپذیر واجب و ، که آنچه سفارش شده تعبیراتی پایان می یابد

همچنین استادشهیدمطهری درکتاب علل گرایش به مادیگری نمونه های از تفسیربه رأی را نقل می کندومی 

(درباره ایمان به غیب 3« )بقرهدرتفسیرآیه کریمه»الَّذینَ یؤُْمِنُونَ بِالْغَیبِْ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهمُْ ینُفِْقُونَفرماید:

،این چنین می گوید:مفسران،غیب راآنچه که دیدنی نیست اعم ازخداوند،فرشتگان و..ازاین قبیل دانسته اند؛حال آنکه 

اولاخداوند،فرشتگان غیب نیستند؛ثانیاباطرح عنوان متقین،مسئله ایمان به خدامطرح شده است وگذشته 

،همان مراحل ابتدایی رشدانقلاب توحیدی وزمان انجام تحولات کمی است.منظورازغیب معهودوشناخته شده

،آن راباکلمه »زندگی پست تر«ترجمه کرده ایدکه اصل ترجمه درست است.وبازمی گوید:شماهرجاکه نام دنیا آمده 

نظام است ،ولی مقصوداززندگی پست تررا،منحصرازندگی درنظام به اصطلاح سرمایه داری قرارداده اید وآخرت را به 

برترترجمه کرده اید،به معنای نظام عادلانه سوسیالیستی که بعدازاین نظام برقرارخواهدشد،دانسته اید.سپس 

یاماتریالیسم منافق می گیرد وآن راماتریالیسم اغفال شده استادمطهری براین روش تفسیر،خرده می 

 (.465ص1ج،1390مطهری،.)خوانند

آیت الله مکارم شیرازی بااشاره به کسانی که قصه آدم راسمبولیک معنامی کنند،ازآنان حکایت می کندکه می 

،زبان متشابه،پرمعناورمزی وفلسفی است؛خلقت انسان یعنی حقیقت وسرنوشت -قرآن-گویند:درآفرینش آدم ،زبان

لجن متعفن وروح خدا،دورمزاست،دواشاره ن.نسااجن متعفن،لمعنوی وصفات نوعی او،درقصه آدم فرمول دارد:روح خدا،

سمبولیک است.انسان واقعانه ازلجن بدبو»حماءمسنون«ساخته شده ونه ازروح خدا؛بلکه اولی پستی ورکوردوتوقف 

 لمطلق رانشان می دهدودیگری،تکامل بی نهایت وبرتری لایتناهی را می رساند.آیت الله مکارم سپس به ایشان اشکا

درزمینه خلقت انسان به نبودن هیچ قرینه ای برخلاف مفهوم اصلی لغات وجمله هایی که می کندومی نویسد:با

کاررفته ،آنهارابه صورت رمزی وسمبولیک تفسیرکردن وطبق سلیقه شخصی،یکی رابه معنای بی نهایت پست ودیگری 

سپس  سیربه رأی نیست.،برتردانستن وازگفتارپاسکال گواه وشاهدبرای آن آوردن ،چیزی جزتفرابه مفهوم بی نهایت

ادامه می دهد:ماچگونه می توانیم برخلاف قواعدادبی،دست به چنین تفسیرهای بی اساس وتحمیل فکرشخصی 

     (.77-74ص ،1367ومفاهیم اسلامی بزنیم.)مکارم شیرازی،

 عواقب تفسیربه رأی ازدیدگاه روایات  
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تفسیربه رأی واردشده وشدیداازاین مسأله نهی شده ،تاآن جاکه روایات فراوانی ازطریق شیعه وسنی درمذمت  در

 گاهی درردیف کفرورهاساختن قرآن مجیدمعرفی شده است.دراینجاقسمتی ازاین روایات رابیان می کنیم :

ماآمنی بی من فسربرأیه کلامی وماعرفنی من شبهنی :قال رسول الله )صلی الله علیه وآله سلم(:قال الله جل جلاله -1

لقی؛پیامبرفرمود:خداوندجل جلاله چنین می فرماید:آن کس سخن مرابه رأی خودتفسیرکند،به من ایمان نیاورده بخ

 (55ص1،جش1376ابن بابویه ،که مرابه مخلوقاتم تشبیه کند،مرانشناخته است.) وکسی

ابن بارأی خود تفسرکنی.)امیرالمومنین )علیه السلام(فرمود:فایاک ان تفسرالقرآن برایک:بپرهیزازاینکه کلام خدارا-2

 (264،ص1،جش1398بابویه،

عیاشی ازامام صادق )علیه السلام(چنین نقل شده که فرموده اند:»من حکم برأیه بین اثنین فقدکفر،ومن درتفسیر-3

فسربرأیه آیه من کتاب الله فقدکفر:هرکس به رأی خود)بدون درنظرگرفتن حکم خدا(میان دونفرقضاوت کندکافرشده 

 (17،ص1ج،ه ق، 1380،عیاشی رأی خودتفسیرکند،کافراست.«) که آیه ازقرآن رابهاست،وکسی 

رسول الله )صلی الله وعلیه وآله فرمود(:من فسرالقرآن برأیه فلیتبوامقعده فی النار:هرکس قرآن رابه رأی -4

 (.104،ص4ج ق،1405خودرادرآتش قراردهد.)ابن ابی جمهور،خودتفسیرکند،جایگاه 

ومن افتی الناس  فقدافتری علی الله الکذبمن فسرالقرآن برأیه قال رسول الله :)صلی الله وعلیه وآله وسلم(:-5

بغیرعلم،لعنته ملائکه السماوات والارض وکل بدعه ضلاله وکل ضلاله سبیلهاالی النار:هرکس قرآن رابه رأی 

دهد،ملائکه آسمان هاوزمین اورالعنت خودتفسیرکند،به خداوندافترابسته وهرکس بدون علم وآگاهی فتوا

 .(190ص27ج ق،1409حرعاملی، شیخ)کنندوهربدعتی گمراهی بوده وهرگمراهی روبه آتش است.

)علیه السلام (می فرماید:من فسرالقرآن برأیه ،ان اصاب لم یوجر وان اخطأأبعدمن السماء:کسی که قرآن امام صادق -6

راتفسیربه رأی کند،اگر]به واقع[برسدپاداشی داده نمی شودواگربه خطارود،پس او}ازمرزحق{بیش ازفاصله آسمان 

 (.110ص89ج ق،1403سی،مجل}ازهمدیگر{دورشده است.)

ازمجموع روایات   بدست می آیدکه تفسیربه رأی گناه بسیاربزرگی است؛چراکه وعده عذاب برآن داده شده است ازاین 

روباید ازآن پرهیز کرد.همچنین تفسیربه رأی یک»روش خطا«درتفسیراست ومحکومیت آن،ازجهت نتیجه آن نیست 

که ،ولی بااین حال هم منع شده است،واین بدان جهت است ،چراکه ممکن گاهی نتیجه آن هم درست باشد

  مفسرمطلبی رابه خدانسبت داده که حجتی برآن نداردولذامحکوم شمرده شده است.



 498 /یرأ ربهیتفس/1401 زمستان ازدهم،ی شماره /یاسلام علوم و یانسان علوم معارف یتخصص -یعلم فصلنامه

 گیر ی نتیجه

بیان   تفسیربه رأی مورد نکاتی که مفسران فریقین در تعاریف گوناگون و روایات منع تفسیربه رأی ،و توجه به مفاد با

 این که مفسری بدون مراجعه به قراین عقلی و »تفسیربه رأی«عبارت است از این نتیجه می رسیم که  به کرده اند.

این که شخصی که شرایط  یا قرآن تحمیل کند بر را شخصی خود نظر مفسری  یا و بپردازد  قرآن نقلی به تفسیر

همچنین  است.     محکوم نظرعقلا از شرعی حرام و نظر از این کارها  که بپردازدقرآن  به تفسیر ندارد را لازم یک مفسر

تفسیر به رأی که تحمیل کردن نظر  با روایی باشد دلایل قرآنی و عقلی ،که متکی بر و به این نتیجه رسیدیم اجتهاد

 آن نهی نشده است. از روایات  در دارد و تفاوت  قرآن باشد بر مفسر
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